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روایت بی پناهان



سرپناهی
 در دوران سالمندی
تختهایگرمخانهرا

جداسازینکردهاندامابالای
سر۳-4تختتابلوییاست
کهباعناوینسرایرهایی،
سرایآرامشو...مشخص

شدهاست.هریکاز
تختهابهیکیازمددجوها
اختصاصیافتهکهآنهاهم

هرکدامسرگذشتتلخخود
رادارند.یکیازاینافراد،
کریم6۲سالهاستکهروی

یکیازتختهاباگوشی
همراهشبازیمیکند.او
مشاوراملاکبودهوپس
ازجداشدنهمسرش

همراهبامادرپیرشدرخانه
خواهرشانزندگیمیکرده
کهاتفاقاتیباعثسکونت
اودرگرمخانههایشهر

شدهاست.کریممیگوید:
»مادررابهخانهسالمندان

سپردمودربازگشتبهخانه
دامادمانراهمندادوگفت
همهاسبابواثاثیهرادور

ریختهام.«کریماز6ماهپیش
ساکنگرمخانهشدهاستو
ازساعت6صبحکهمجبور
استگرمخانهراترککند
درخیابانهاآوارهاستو

غذایخودرادرسطلهای
زبالهجستوجومیکند.

روایت تصویری

از پله های کوتاه گرم خانه که به تازگی نامش به مددسرا تغییرکرده، بالا بروی باید کفش هایت را 
دربیاوری و کنار نامت در دفتر پذیرش تیک بخورد یعنی که امشب هم آمده ای تا مهمان گرم خانه 
شوی و بشوی یكی از 200مددجویی که هر شب به این خانه برمی گردند. ساعت دیواری6بارکه 
بنوازد در گرم خانه بازمی شود و مددجویان و بی خانمان ها روی تخت ها دراز می کشند تا به گذشته 
دردناک خود و آینده مبهم خود بیندیشند. گرم خانه 120تخت دارد اما 80نفر دیگر هم هستند 

که مجبورند روی زمین بخوابند و نامشان بشود کف خواب.
گرم خانه به سرویس بهداشتی مجهز است اما با توجه به تعداد زیاد مددجویان همه نمی توانند در 
یک روز از حمام استفاده کنند و معمولا 2روز در میان استحمام شان می شود. یكی از بی خانمان ها 
اسمش فریدون است. شاید هم اسم دیگری دارد که دوست دارد در گرم خانه او را فریدون صدا 
بزنند. صدای خوبی هم دارد و آرزو می کند خواننده شود، البته از نوع مجاز آن که بتواند در مراسم 
دوستان و آشنایان بخواند. خاطره ای از دوران کودکی خود تعریف می کند و به یاد می آورد که در 
تصادفی پدر و مادرش را از دست داده است. می گوید:» تا مدت ها عمه ام از من نگهداری می کرد 
که بالاخره خسته و قصه آوارگی های من هم شروع شــد.« فریدون بیكار است و این مهم ترین 
مشــكل این بی خانمان و بقیه بی خانمان هاســت. آنها می گویند اگر کاری با حداقل حقوق هم 
داشتیم دیگر نیازی نبود که در سطل های زباله به دنبال پسماند غذا بگردیم و نان های خشكی 
را که خانواده ها کنار سطل های زباله می گذارند به دندان بكشیم.« فریدون اهل خاطره تعریف 
کردن است. می گوید:»گاهی شاید 3-4ماه یک بار از شهرک سینمایی می آیند و عده ای از ما را 
برای بازی در فیلم های سینمایی به عنوان سیاهی لشكر می برند و دستمزدی مختصر به علاوه 
ناهار به ما می دهند.« فریدون و بقیه بی خانمان ها آرزو می کنند که تندتند فیلم های سینمایی 
ساخته شود و لااقل چند روزی سر کار بروند و بشوند سیاهی لشكر فیلم ها و شاید بعدها سرشان را 
بالا بگیرند و به خانواده  رویاهایشان بگویند که ما هم در این فیلم بازی کردیم. با این حال، فریدون 
زندگی درگرم خانه را دوست ندارد اما همین که سر پناهی دارد و به دور از آزار و اذیت و نگاه سنگین 

مردم سرش را روی بالش می گذارد و می خوابد خدا را بارها شكر می کند. او می گوید:» برای بودن 
در گرم خانه پولی نمی دهیم و از داشــتن یک وعده غذای گرم و استفاده از سرویس بهداشتی و 
جای خوب راضی و خوشحالیم.« حرف ها و قصه های ساکنان گرم خانه که به طور موقت ساکن 
این مكان حمایتی شده اند بسیار است و اغلب آمیخته با حسی غمناک که بوی دلتنگی و غربت 
می دهد. آنها از سر اتفاق سر از این مكان درآورده اند و شاید روزی که خانه و کاشانه ای برای خود 
فراهم کردند از این روزها هم یادی بكنند. نه از سر دلخوشی بلكه برای یادآوری روزها و شب های 
سختی که در دوران بی خانمانی از سر گذرانده اند و آرزو می کنند هیچ کسی این تجربه های تلخ 

را حتی مزمزه نكند.

گاهی فیلم بازی می کنیم
 اغلب ساکنان گرمخانه ها  حکایت های تلخی از گذشته و حال خود دارند
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